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  چهار سال بعد

  

شعله . داشت   چوبدستیش را بالا آورد و نوك آن را به سمت سیگاري گرفت که بر لب 

 دودش رازد و  سیگارپک عمیقی به . اي کوچک از انتهاي آن بیرون زد و سیگار را روشن کرد 

به . شب سردي بود و هوا سوز بدي داشت . به بیرون داد  چند لحظه اي نگه داشت و بعد ، آن را

قدمی به جلو برداشت و به زیر . ر بود حدي سرد بود که بخار دهانش از دود سیگار هم غلیظ ت

. ش زد ربه دو سوي خیابان نگاهی انداخت و یک پک دیگر به سیگا. نور چراغ خیابان رفت 

  . هیچ کسی در آن اطراف نبود 

دوباره به درون تاریکی برگشت و به دیوار مغازه اي که پشت دود سیگار را بیرون داد و 

چند دقیقه اي از زمان تعویض پستش گذشته بود ، اما . دیر کرده بودند . سرش بود ، تکیه داد 

باشد ، با پایش به ته مانده براي آنکه خود را مشغول کرده . بان بعدي نبود ههنوز خبري از نگ

. آنها را به اینور و آنور پرتاب می کرد  ، هاي سیگارهاي قبلی اش ضربه می زد و بی هیچ هدفی

کاري که براي زیادي بود که سرپا ایستاده بود و تنها زمان. خسته بود و سرما امانش را بریده بود 

ند تمام شب هاي گذشته ، او مسئول امشب هم به مان. انجام دادن داشت ، کشیدن سیگار بود 
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گاهی اوقاب به سایر دوستانش که مسئول مراقبت از محل هاي . مراقبت از این بخش روستا بود 

یکی دیگر مسئول . و گرم بودند ، حسودي می کرد ، اما کاري از دستش بر نمی آمد  تر دنج

  . تعیین پست ها و نگهبان ها بود و او تنها یک سرباز ساده بود 

. گارش را پایین انداخت و آن را با پایش خاموش کرد قانه سیبا شنیدن صداي پا ، مشتا

سیگار کشیدن در . سپس با چوبدستیش اشاره اي به ته مانده ها کرد و همه ي آنها ناپدید شدند 

نگهبان و نگهبان هاي به زیر نور دوید تا نزدیک شدن سربا خوشحالی  !نگهبانی ممنوع بود حین 

زده بود و  لکدلش براي یک تخت خواب نرم ، در اتاقی با شومینه اي روشن . را ببیند جدید

همه چیز در اما همین که تازه واردین را دید ، . براي برگشتن به قلعه لحظه شماري می کرد 

چیزي بر روي اما . اعلام خطر کند  به دیگران چوبدستیش را بالا آورد تا. ذهنش محو شد 

  . ورد و بعد ، او بیهوش بود گردنش فشار آ

وشی که به آن سمت می آمدند ، پبا صداي شالاپ افتادن او بر روي زمین ، گروه سیاه 

آماده بودند تا هر مهاجمی را از دور به . رعت به آن سمت چرخاندند چوبدستی هایشان را به س

ضربه اي به بدن یش گذاشت و با پا انی که سیاه پوشی پاي به درون روشناییاما زم. در کنند 

او به سمت گروه پنج نفره ي آنها . هوش زد ، چوبدستی هایشان را پایین آوردند هبان بینگ

  : چرخید و گفت 
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. حواستونو بیشتر جمع کنید -

  : یکی از آنها قدمی به جلو برداشت و گفت 

. فقط مونده اونایی که هنوز توي روستان . ما کار نگهباناي جدیدو ساختیم -

. با علامت من حمله می کنیم . شما بقیرو با خبر کنید . ونا با من ا-

چند لحظه صبر کرد . آنها تعظیمی به او کردند و از همان راهی که آمده بودند ، برگشتند 

سپس به درون تاریکی بازگشت و در مسیر خلاف جهت آنها . تا دیگر صداي پاي آنها را نشنید 

رفت و براي آنکه صداي پایش نگهبان ها را هوشیار نکند ، طلسم ضد آرام راه می . به راه افتاد 

نگاهی به مغازه هاي دو سوي خیابان کرد تا بفهمد . گذاشته بودصدایی بر روي کفش هایش 

و زمانی که موقعیت خود را فهمید ، به درون یکی از کوچه . دقیقا در کجاي روستا قرار دارد 

آرام آرام و . و چیز زیادي نمی دید ه تنگ و تاریک بود کوچ. خیابان پیچید هاي سمت چپ 

نمی توانست از جادو براي . درحالی که دستش را به دیوار گرفته بود ، به جلو حرکت کرد 

  . چون در آن صورت ، خود را لو داده بود . اطرافش استفاده کند کردنروشن 

سر جایش ایستاد . نفر را شنید هنوز به انتهاي باریک آن نرسیده بود که صداي پچ پچ چند 

صداي حرف زدن یک زن و مرد می آمد که با صداي از انتهاي کوچه . و گوشهایش را تیز کرد 
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آرام آرام خود را به انتهاي کوچه رساند و با دقت بیشتري به حرف هاي . ریزي صحبت می کنند 

  . آنها گوش کرد 

فکر می کنی اسمشو چی بزاریم بهتره ؟  -

. وقتی برگشتیم با هم صحبت کن . بهتره بس کنی . م نمی دون -

.فقط منو و توایم . اینجا که کسی نیست .... خوبه تو هم حالا  -

. تو که می دونی . خطرناکه  -

. بعدا بحث می کنیم . باشه  -

  : چند لحظه اي گفت و گویشان پایان گرفت ولی بعد ، مرد دوباره گفت 

. اسمشو بزاریم جک اما اگه پسر بود حتما باید  -

مرد هم به دنبالش . زن آهی کشید و براي لحظه اي به سرعت از مقابل کوچه گذشت 

  : حرکت کرد و گفت 

. کجا می ري  -

. اصلا نباید میومدم اینجا . می رم سر پستم  -



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

۶  

. از درون کوچه بیرون پرید و به سرعت به سمت مرد جوان رفت . حالا بهترین موقع بود 

زن جوان . او هم از دور خارج شد . را بر روي پهلوي او فشار داد و طلسم را خواند چوبدستیش 

قبل از ونداشتندبا همخوشبختانه فاصله ي زیادي . که به سمت شوهرش برگشته بود ، او را دید 

      آنکه زن از روي ترس فریاد بکشد ، جستی به سمت او زد و دستش را بر روي دهانش 

چشمان زن از  ترس و . وبدستیش را به سمت قلبش گرفت و طلسم را خواند نوك چ. گرفت 

      قبل از آنکه بدن او از عقب به زمین . بیرون زده بود و در همان حالت بیهوش شد تعجب 

 بودند یی این دو ، آخرین نگهبان ها. بیفتد ، کمرش را گرفت و او را آرام برروي زمین گذاشت 

  . استراحتگاه . حالا فقط یک جاي دیگر مانده بود . ده بودندکه در سطح شهر پخش ش

زمانی که به . چند خیابان باقی مانده تا استراحتگاه را بدون هیچ ترسی به سرعت طی کرد 

اینجا همیشه . خیابان اصلی روستا رسید ، اندکی از سرعتش کاست تا بتواند مراقب اطراف باشد 

یا شاید . ه باشد تا هوایی بخورد بیرون آمد از استراحتگاهممکن بود نگهبانی  .خطرناك بود 

اما از روي . همیشه ممکن بود در این اطراف با آنها روبرو شود . بخواهد به سایرین سر بزند 

محل استراحتگاه آنها از چند . شانس خوش و اقبال بلندش ، هیچ نگهبانی در آن اطراف نبود 

ه ها و نور آتشی که از پنجره ها به بیرون می تابید ، صداي خند. صدمتري کاملا مشخص بود 

خود را به یکی از پنجره هاي ساختمان نزدیک . می درخشید  پروژکتوري در تاریکیهمچون 

نگهبان درحالی که بر روي مبل هاي   3. کرد و با احتیاط کامل ، نگاهی به درون آن انداخت 
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هیچ کس دیگري هم در . گفتند و می خندیدند نزدیک شومینه لم داده بودند ، با یکدیگر می 

  . آن اطراف نبود 

از زیر پنجره رد کرد و به خود را . کارش از آن چیزي که فکر می کرد راحت تر بود 

با خیالی آسوده از پیروزي ، چوبدستیش را به سمت در گرفت تا آن را . پشت در ورودي رساند 

اما همین که چوبدستیش . کند  ه درفلگیري ، از بازي ببا جادویی منفجر کند و آنها را در حین غا

را بالا آورد ، در ورودي باز شد و نگهبانی درحالی که پشتش به او بود ، در چهارچوب در ظاهر 

. تا اینکه نگهبان به سمت او چرخید . سر جایش خشک شده بود و نمی دانست چه کند . شد 

  . دهان هر دویشان باز مانده بود 

! لعنتی  -

        . دشنامی داد و نگهبان جا خورده را به دورن ساختمان هل داد و خود هم وارد شد 

در قسمتی از ساختمان که از نقطه دید او . مشکل بیشتر از آن چیزي بود که حدس می زد  !واي 

در دست . خارج بود ، چهار نگهبان دیگر ، دو زن و دو مرد ، ایستاده بودند و صحبت می کردند 

همین که او و . همه ي آنها یک بطري نوشیدنی بود و گویی در جشنی سالیانه شرکت کرده اند 

  . شدند  آنهانگهبان بخت برگشته به درون آمدند ، همه متوجه ي 
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لوستري که ، چوبدستیش را به سمت قبل از آنکه در زیر سیل طلسم هاي آنها مدفون شود 

جادویی . اد زد یتعمین می کرد گرفت و طلسمی را فربالاي سرش نصب شده بود و نور اتاق را 

رویش را قبل از آنکه آنها دست به کار شوند ، یقه ي نگهبان روباز چوبدستیش بیرون جهید و 

نفرینش با صداي بلندي به لوستر برخورد کرد و . اي شیرجه رفت هگرفت و با او به سمت گوش

د که بزرگ ترین قطعه اش ، درست در بزرگ تقسیم کر و آن را به هزاران تکه ي کوچک

در یک آن همه جا در . همان جایی افتاد که لحظه اي پیش ، او و نگهبان متعجب ایستاده بودند 

  . تاریکی فرو رفت و تنها فضاي روبروي شومینه از نور شعله ها روشن ماند 

مش ایجاد فرو کرد تا کمترین نور ممکن هم از طلس نگهابانچوبدستیش را به درون شکم 

، با سر و  بود سپس ، بدون توجه به موقعیتی که در آن گیر افتاده. نشود و او را بیهوش کرد 

صداي داد و فریادهاي نگهبان ها را می . صداي زیاد به سمت گوشه ي دیگري حرکت کرد 

ت صحبشنید که با خشم بر سر یکدیگر فریاد می زدند و درباره ي او و اینکه آنجا چکار می کند 

تا اینکه یکی از آنها به راه افتاد و اولین طلسم را به سمت جایی که او لحظه اي پیش . می کردند 

به سمت نقطه اي بدون آنکه خوب هدف گیري کند ، چوبدستیش را بالا آورد و . بود ، فرستاد 

یار  یک بار دیگر شانس با او. که فکر می کرد طلسم از آنجا آمده ، طلسم متقابلی شلیک کرد 

          از صداي آخ بلندي که شنیده شد و صداي شالاپ افتادند جسم سنگینی بر روي . بود 

  . اما این پیروزي به ضررش تمام شد . زمین ، فهمید که به هدف زده است 
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، چندین طلسم گوناگون با رنگ هاي متفاوت ی جا به جا شود مقبل از آنکه حتی بتواند قد

طلسم ها به دیوار پشت سر او . شی داد و به سمت زمین شیرجه رفت فح. به سمتش شلیک شد 

هواي سرد بیرون ، همچون اسب . خوردند و یکی از آنها ، دیوار را به طور کامل ویران کرد 

دو دل مانده بود که از آنجا خارج شود ، یا بماند . داخل هجوم آورد  هب اي افسار گسیختهوحشی 

از همراهانش در آن نزدیکی نبودند تا به او کمک کنند و اگر از  مطمئنا هیچ کدام. و بجنگد 

  . اعلام خطر کرده ، کل نقشه یشان با شکست مواجه می شد  نگهبان هاآنجا می گریخت ، 

! به درك  -

چوبدستیش را از روي زمین بالا برد و به سمتی نشانه رفت ! جانش از همه چیز مهم تر بود 

نفرینی را فریاد زد و بعد به صورت سینه خیز خود را به پشت . بید که نور آتش از آنجا می تا

چون محل قبلی اش در اثر اثابت چندین . و چه به موقع . مبلی در نزدیکی سوراخ دیوار رساند 

. خود را به پشت مبل رسانده بود که انفجار بزرگی رخ داد . طلسم رنگارنگ ، کاملا از بین رفت 

آتش درون شومینه چنان ناگهانی زبانه کشید که حتی شعله اي از . د طلسمش به هدف خورده بو

از صداي داد و فریاد ها مشخص بود که خیلی از آنها آسیب . آن قسمتی از مبل را هم سوزاند 

  ! دیده اند و بهترین زمان براي فرار ، همین حالاست 
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از ساختمان به بیرون دستش را به لبه ي دیوار فرو ریخته گرفت و با یک فشار ، خود را 

چرخی بر روي زمین زد و با ترس از اینکه گله اي از طلسم از پشت به او نزدیک . پرتاب کرد 

حتی . گله نبود اما هیچ خبري از . می شود ، چوبدستیش را تکان داد تا سپري براي خود بسازد 

د و درحالی که با احتیاط از روي زمین بلند ش! خبري از یک بچه طلسم بازیگوش هم نبود 

صداي داد و . رفتدستش را همچون رباتی بالا گرفته بود ، آرام آرام به سمت دیوار فرو ریخته 

فریاد نگهبان ها که سعی می کردند آتش خود را خاموش کنند و یا از درد به خود می پیچیدند ، 

  . هنوز هم به گوش می رسید 

به نظر می رسید بعد از . دش متعجب شد نگاهی که به داخل ساختمان کرد ، از اقبال بلن

آنکه او به داخل ساختمان پریده بود ، همه ي آنها در کنار شومینه جمع شده بودند تا بتوانند 

یعنی با یک طلسم ، کار همه ي آنها را ساخته . نقشه اي بکشند که طلسم او به شومینه خورده بود 

  . بود 

لبخند ، به آن صحنه نگاه می کرد که با صداي دهانی آراسته به  ه وبا چشمانی گرد شد

به خاطر آنکه همه ي هواسش به نگهبان ها بود ، خیلی جا خورد . چندین آپارات ، از جا پرید 

ودر هنگام چرخیدن به سمت صدا ، پایش به چیزي گیر کرد و از عقب به داخل استراحتگاه 

  . افتاد 
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! آخ  -

درحالی که با یک . و به شدت می سوخت  پشت سرش به چیز نوك تیزي خورده بود

دستش پشت سرش را گرفته بود و با دست دیگرش چوبدستی را تا در صورت لزوم از خود دفاع 

  . کند ، خود را به پشت دیوار رساند 

. ماییم . بیا بیرون  -

از پشت دیوار نگاهی به بیرون کرد و زمانی که همراهانش را دید که همه لبخند به لب 

  : با عصبانیت بیرون پرید و فریاد زد د یا سعی می کردند جلوي خنده ي خود را بگیرند ، داشتن

! چندبار گفتم آپارات نکنید ؟ ها  -

اما تو که علامت دادي ؟  -

من ؟ کی ؟  -

مگه اون شعله ي آتیش علامت نبود ؟ ! همین حالا  -

ي را زن دور شد تا بتواند چیچند قدمی از ساختما. مرد به بالاي استرحتگاه اشاره می کرد 

از دود کش ساختمان دود . حالا می فهمید که منظور او چیست . بله . که او می گفت ببیند 
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حتما بعد از آنکه طلسمش به . زیادي بلند شده بود که به احتمال زیاد به شومینه مربوط می شد 

گرفته ن را به عنوان علامت شومینه خورده بود ، شعله ها از دودکش بیرون زده بودند و آنها آ

باید قبل از آنکه از آنها جدا می شد ، به آنها می گفت که علامت . تقصیر از خودش بود . بودند 

  . چیست 

به سمت آنها چرخید و خواست چیزي بگوید که صدایی از درون تاریکی پشت سر آنها 

  : گفت 

! فکر کنم اشتباه کردین  -

بیرون آمدند و  تاریکی، چندین نگهبان از اطراف و از در مقابل تعجب آنها و خود او 

     آنها دیگر از کجا پیدایشان شده بود ؟ در مقابل . چوبدست به دست ، آنها را نشانه گرفتند 

فحشی داد و به . مطمئن بود همه ي این آتش ها از او بلند می شود همه ي آنها پیرمردي بود که 

اگر دستور درگیري می داد ، به طور قطع . تظر دستور او بودند آنها من. ت خدوستانش نگاهی اندا

سرش را خیلی . اما نمی توانست به همین سادگی هم تسلیم شود . دند یبدجوري صدمه می د

  . آرام تکان داد و به آنها فهماند که شروع کنند 

ن یکی طلسم شدگا. یکی می خورد  به از هر سمت طلسمی می آمد و. خیابان نورباران شد 

پس از دیگري از پا می افتادند و بر حسب طلسمی که با آنها اثابت کرده بود ، به گوشه اي 
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از مقابل طلسمی خود را کنار کشید و . پرتاب می شدند و یا درجا بیهوش به زمین می افتادند 

ند طعنه او لبخ. زمانی که به اطراف نگاه کرد ، متوجه شد که در مقابل همان پیرمرد ایستاده است 

هر . سر اشاره اي به او کرد تا شروع کنند  اب. به خود آرایش رزم گرفته بود واري به لب داشت و 

هنوز طلسمش . نبرد را شرروع کردند دو همزمان چوبدستی هایشان را بالا بردند و در یک آن 

      اهر در سمت چپ پیرمد ظ. کرد  کاملا از چوبدستی بیرون نیامده بود که شروع به آپارات

. اما هر چه به اطراف نگاه کرد ، او را ندید . پارات کرد او هم آ می خواست کاري بکند که. شد 

  ! لعنتی . تا اینکه ذهنش از کار افتاد 

. درست بوده است یا نه  شحتی نتوانست بر روي پاشنه اش بچرخد تا بفهمد که آیا فکر

با آنکه نمی . صحنه ي جالبی بود . از جا کند  زیرا طلسمی به پشت گردنش برخورد کرد و او را

توانست دست و پاهایش را تکان دهد ، اما زمین زیر پایش را می دید که به سرعت رد می شد و 

چند متري برروي زمین کشیده . تا اینکه با صورت به زمین برخورد کرد ! هر آن به آن نزدیکتر 

با چشم راستش می توانست ببیند که دوستانش . شد تا به چیزي برخورد کرد و از حرکت ایستاد 

تا آنکه آخرین یار هم به گوشه اي . و دیگر چیزي به شکست نمانده تک تک به زمین می افتند 

  . پرتاب شد و آنها شکست خوردند 

  : پیرمرد ، از آن سوي صحنه ي نبرد ، نگاهی به اطراف کرد و رو به دستیارانش گفت 
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. داخل قلعه  سریعتر مجروحارو ببرین -

. بله قربان  -

عده اي از آنها به سرعت به سمت . هم زمان جمله را گفتند و بعد در اطراف پخش شدند 

تا نگهبان هاي سوخته ي آنجا را به درمانگاه منتقل کنند و چند نفري هم ناپدید  نداستراحتگاه رفت

چند نفري هم مثل . بودند شدند تا به نگهبان هایی رسیدگی کنند که در سطح روستا پخش شده 

با همان یک چشمش می دید که او به . پیرمرد همانجا مانده بودند و اطراف را بررسی می کردند 

می توانست طعم بد خون را که در دهانش . اینور و آنور می رود و به دیگران دستور می دهد 

  چون کاملا . کند  جاري شده بود حس کن ، اما نمی توانست خون را از دهانش به بیرون تف

  . بی حس بود 

در کنارش زانو زد و با لبخندي به او خیره . پیرمرد به همه رسیدگی کرد ، تا به او رسید 

همین که احساس کرد . سپس چوبدستیش را به پشت گردن او چسباند و چیزي زمزمه کرد . شد 

بیرون تف  هانش را بهمی تواند تکان بخورد ، از روي زمین جست زد و تا می توانست آب د

. صورتش کاملا ضخمی شده بود . دستش را بالا برد و برروي طرف چپ صورتش کشید . کرد 

با ناراحتی به . پاره شده بود  به شکل بديروي گونه اش افتاده بود و لبش شیارهاي بزرگی بر

  : سمت پیرمرد چرخید و گفت 
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؟  بی دردسر تمومش کنیدنمی تونستید  -

  : کرد و گفت  او خنده اي

. اگه توي یه درگیري واقعی بودي ، تا الان مرده بودي  -

  : به پشت شانه اش زد و گفت 

. پاشو که خیلی کار داریم ، رون ... پاشو  -

رون با ناراحتی و درحالی که از درد صورتش شکایت می کرد ، به . و از او فاصله گرفت 

ندان از پیروزي اي که در این نبرد تمرینی بدست نگهبان ها با چهره هایی خ. اطراف نگاه کرد 

آورده بودند ، دوستانش را از بند طلسم هایشان نجات می دادند و یا مجروحان خود را به سمت 

از روي زمین بلند شد و به سمت جمعی از سیاه پوشان رفت که چند متر آنطرف . قلعه می بردند 

  : ، یکی از آنها گفت زمانی که به آنها رسید . تر جمع شده بودند 

مگه قرار نبود وقتی همه چیز امنه علامت بدي ؟  -

ضخم دست یکی از  د تا با آنچوبدستیش را تکانی داد و گوشه اي از ردایش را پاره کر

پارچه زیاد محکم نباشد تا او اذیت نشود ، درحالی که سعی می کرد گره ي . آنها را ببندد 

  : گفت 
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.  به شما نگفتم که علامت چی بود اصلا. من علامت ندادم  -

کردند ، ، زمانی که متوجه شدند چه حماقتی نگاهی عذرخواهانه به آنها انداخت و بعد 

  : یکی از آنها جلو آمد و به شانه ي او زد و گفت . همگی شروع به خندیدن کردند 

. واقعا که گل کاشتی رون  -

  : اشاره کرد وبا تعجب پرسید سپس به مجروحینی که از استراحتگاه می آوردند 

می شه بگی چه بلایی سر اونا آوردي ؟  -

! فقط خیلی به آتیش نزدیک شدن . هیچی  -

        یشان مجروح بودند و درد زیادي را تحمل همگ. باره شروع به خندیدن کردند و دو

یرمرد از پشت صداي پ. یشان را بگیرند ی توانستند جلوي خنده ماما در آن شرایط ن. می کردند 

  : سر گفت 

. برمی گردیم به قلعه . خیلی خوب دیگه  -

  : داي احترام نظامی را در آورد و فریاد زد ایکی از سیاه پوشها 

. بله قربان  -
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در راه برگشت به قلعه ، با هم حرف می زدند و درباره ي . و خنده ها دوباره شروع شد 

یک از اتفاقی که برایش افتاده بود چیزي می هر .کارهایی که کرده بودند صحبت می کردند 

بار ، او هر چند دقیقه یک. ظر می رسید از سایرین راضی به ن، نویل بیشتر نبی این در .گفت 

و جالب آن بود که هر بار ، چیزي به داستانش  داستان درگیري اش را با سرنگهبان شرح می داد

اما رون تنها به آنها گوش می داد و  .داخته بود این کار او همه را به خنده ان. افزوده می شد 

دیگر آنقدر به قلعه . ، اما حواسش جاي دیگري بود  گوشهاي رون با آنها بود.لبخند می زد 

. قلعه مثل همیشه بود . نزدیک شده بودند که می توانست دروازه و برج هاي بلند آن را ببیند 

با این حال از گذشته . ده اي را جذب می کرد جلوه اي خاص که هر بین با بزرگ و باشکوه و

 بود سال ها بود که آنجا به قلب تپنده ي مقاومت تبدیل شده و مکانی. پرشور تر و زنده تر بود 

  . براي تعلیم و تربیت سربازان آینده

زمانی که به دروازه ها رسیدند ، پیرمرد از انتهاي جمعیت جلو آمد و در مقابل فولاد سرد 

    زنجیر سنگینی که دو . چوبدستیش را به سمت درها گرفت و چیزي را زمزمه کرد . ایستاد 

درها . لغزید و پایین افتاد لنگه ي دروازه را محکم به یکدیگر بسته بود ، صدایی داد و آرام آرام 

جمعیت ، دسته دسته شروع به وارد شدن کرد ، . صداي بلندي دادند و شروع به چرخیدن کردند 

پیرمرد پشت سر جمعیت چوبدستیش را به سمت دروازه . نکه آخرین نفر هم وارد قلعه شد تا ای
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آن حلقه هاي محکم و ناگسستنی ، دوباره به سپس با اشاره اي به زنجیر ، . گرفت و آن را بست 

  . دور میله ها پیچیدند و آنها را خوب به یکدیگر بستند 

اما هر چه بیشتر . م همان بود که بیرون از قلعه بود و حاکاز دروازه ها تا در ورودي قلعه ، ج

یا از ضخم  می کردندبه قلعه نزدیک می شدند ، عده ي کسانیکه از خستگی شروع به آه کشیدن 

همه می دانستند که هر چه جراحت یا ضخم کاري تر . هایشان می نالیدند ، بیشتر و بیشتر می شد 

عملیات هاي ناگهانی ، راحت کنند و به دور از مامورت و باشد ، زمان بیشتري  را می توانند است

ه پشت درها که رسیدند ، دیگر همه بزیرا . این براي پیرمرد و رون خنده دار بود . خوش باشند 

  ! به ناله افتاده بودند ، حتی گروه سیاه پوش 

که مجروح آنها . درهاي قلعه به دستور پیرمرد باز شد تا آن دژ مستحکم پذیراي آنها شود 

بودند ، از روي عادت راه درمانگاه را در پیش گرفتند و چند نفري هم که سالم مانده بودند به 

رون خود را از میان جمعیت . دور پیرمرد جمع شده بودند تا دستورات تازه را از او بگیرند 

  : ید نویل که متوجه ي او شده بود ، پرس. بیرون کشید تا بتواند با او صحبت کند  حمجرو

کجا می ري ؟ مگه با ما نمی یاي ؟  -

. شما برین من الان می یام  -
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. سري براي آنها تکان داد و به جمعی ملحق شد که به دستورات پیرمرد گوش می دادند 

چند نفري بر طبق دستور براي گشت زنی در . کار آنها که تمام شد ، هر کدام به سمتی رفت 

قبل از اینکه . استراحت مسیر ساختمان محفل را در پیش گرفتند  راهروها رفتد و سایرین هم براي

  :پیرمرد از قلعه خارج شود ، خود را به او رساند و پرسید 

برگشته یا نه ؟ پرفسور آقاي دامبلدور ؛ نمی دونید  -

  : ابرفورث نگاه کوتاهی به او کرد و در حالی که به سمت دروازه ها می رفت ، گفت 

. بهتره بري درمانگاه . ضخم صورتت شدیده -

شما خبري از آقاي نورمن ندارین ؟ . همین الان -

. هنوز برنگشته . نه  -

درهاي غول آسا پشت سر او شروع به بسته شدن . او این را گفت و از قلعه بیرون رفت 

با ناراحتی و درحالی که ذهنش مشغول بود ، راهش را . کردند تا اینکه رون دیگر او را ندید 

می دانست با چون . ها را آهسته و آرام طی می کرد راهرو. غییر داد و به سمت درمانگاه رفت ت

خونریزي . این سیل جمعیتی که به سمت آنجا روان است ، تا نوبت او شود ، خیلی وقت دارد 

اما کار از . با تکه پارچه اي تا حدودي جلوي آن را گرفت . صلیش بود صورتش ، مشکل ا
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شاید می توانست جلوي . دیگر به جادو و معجون نیاز داشت . ند و گذشته بود پارچه و با

اما از ترس خواهرش هم که شده ، سعی می کرد تا درمانگاه با همان تکه . خونریزي را بگیرد 

  . جینی در مورد درمانگري تعصب زیادي داشت . پارچه کار را سر هم آورد 

از روي راه پله که . یه اي توجهش را جلب کرد صداي گر در میان راه پله هاي شناور ،

مشکل بود تا بتواند اما . حالا در میان هوا شناور بود ، نگاهی به اطراف کرد ، تا منبع آن را بیابد 

تا اینکه از چند راه پله ي دیگر هم بالا رفت و منبع آن را . دقیقا بگوید صدا از کدام سو است 

        آمد که به عکس بانوي چاق و دیر گریفیندور منتهی  صدا از راهرویی می. تشخیص داد 

عت که از نیمه شب گذشته بود ؟ دانش آموزان حق نداشتند تا این ساعت از شب سا. می شد 

تر هر چه به عکس بانوي چاق نزدیکتر می شد ، صداي گریه هم بلند تر و واضح. بیرون بمانند 

اي را دید که زیر تابلو بر روي زمین نشسته بود و زانوانش به تابلو که رسید ، دختر بچه . می شد 

چند متري که جلو تر رفت ، فهمید که یکی از دانش . را در آغوش گرفته ، گریه می کرد 

آموزان دیر گریفیندور است و به احتمال زیاد پشت در گیر کرده ، بانوي چاق اجازه ورود به او

  . را نداده است 

نی ؟ تو اینجا چکار می ک -
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با ترس و . دختر بیچاره که انتظار هیچ کسی را نداشت ، جیغ کوتاهی کشید و به هوا پرید 

رون لبخندي . جا خورده است صورتی خیس از اشک به رون نگاه می کرد و مشخص بود که 

اما پارچه ي سرخی که کنار صورتش گرفته بود و خونی که بر روي . زد تا او را آرام کند 

همین که قدمی به . ده بود ، چهره اش را ترسناك و صد البته خبیث کرده بود صورتش خشک ش

بانوي چاق که در تابلوي پشت سر او در خواب . او نزدیک شد ، او شروع به جیغ کشیدن کرد 

رون که از صداي داد و فریاد آنها گیج . شروع به فریاد کشیدن کرد  بی اختیار بود ، از جا پرید و

  : اد زد شده بود ، فری

! ساکت  -

روي سینه و در حالی که دستش را بربانوي چاق ساکت شد. و فریادش کاملا موثر بود 

به او  ،دخترك هم خود را در کنج دیوار جمع کرده . اش گذاشته و ترسیده بود ، به او نگاه کرد 

  : گفت  دختركبا عصبانیت رو به . نگاه می کرد 

شی ؟ معلوم هست چته ؟ چرا جیغ می ک -

رویش را از دخترك . ساکت و آرام ایستاده بود به او نگاه می کرد . او چیزي نمی گفت 

  : گرفت و به بانوي چاق گفت 

. چرا این هنوز بیرونه  -
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  : او که آرامشش را به دست آورده بود ، گفت 

. بعد از ساعت مقرر اومد ، منم راش ندادم  -

  : دوباره به دختر نگاه کرد و گفت 

ا بعد از ساعت مقرر برگشتی ؟ مگه قوانینو نمی دونی ؟ چر -

  : او من من کنان گفت 

. خواب موندم .... خوا..... خوا  -

خواب موندي ؟ یعنی چه ؟  -

  : با بغض گفت 

. منم وقتی که خوردمش ، خوابم برد . آبنبات بهم داد  یه.... از دوستام یه یکی.... یکی -

. بیدار که شدم ، شب شده بود 

  : رون لحظه اي به حرف او فکر کرد و گفت 

.... فرد و جورج . لعنتی  -

  : سپس لبخندي به دخترك زد و گفت 
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   اونا کمکت . که یه همچین اتفاقی برات افتاد ، برو پیش یکی از نگهبانا  دفعه ي بعد-

. حالا هم بیا برو داخل . می کنن 

او هم فرمان را اجرا کرد و بر روي . دهد  اشاره اي به بانوي چاق کرد تا دخترك را راه

دخترك به سرعت خود را از سوراخ دیوار بالا کشید و دوان دوان از دید او . لولایش چرخید 

  . خارج شد 

مرگ . به خیلی چیزها فکر می کرد . آهی کشید و دوباره به سمت درمانگاه حرکت کرد 

ی که ممکن بود با آنها درگیر شوند ، ماموریت ها و مکان هایخواران و حملات جدیدشان ، 

د ، نالبته ، سعی می کرد به این مورد آخر فکر نک. مارکوس و غیبت سه هفته اي او ، و هرمیون 

وقت آن شده بود که کاري بکند ، قبل از آنکه . آنها دیگر بزرگ شده بودند . اما نمی توانست 

او ! او نمی توانست .... که .... ود که اما مشکل اصلی در این ب. کس دیگري دست به کار شود 

کار درخواست اما در . یک سرباز قدرتمند ، یک دوست باوفا و یک رهبر گروه خوب بود 

  . ازدواج ، در حد یک کودك شیرخواره بود 

دیگر به درمانگاه رسیده بود و تنها چند . با صداي فریاد شخصی ، از افکارش بیرون آمد 

یکپارچه غرق خون  سرخ رنگی را ، که حالادستمال . اي آن فاصله داشت متر با درهاي دو لنگه 

سپس ، آرام و با احتیاط وارد درمانگاه . ، از روي ضخمش برداشت و درون ردایش گذاشت  بود
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مادام پامفري و جینی ، مدام به این طرف و آنطرف می رفتند و سعی . آنجا واقعا شلوغ بود . شد 

بر سر مجروحین بدحال فریاد می زدند و به آنها می گفتند . رمان کنند می کردند مجروحین را د

که بر روي تخت ها بخوابند و آنهایی را که دیگر کاري نداشتند ، تهدید می کردند که یا آنجا 

  ! را ترك کنند یا مجبورند بار سفر از این دنیا را ببندند 

.هم اومد  گناهکارا بالاخره سردسته ي  !آها  -

به سرعت ! داشت  در پی از آن دسته شوخی هاي بی موقعی بود که خطر جانی نای!واي 

جینی که تازه . حالت یک مظلوم از همه جا بی خبر را به خود گرفت و به خواهرش خیره شد 

متوجه ي علت خنده ي سیاه پوش ها شده بود ، با عصبانیت از بالاي سر مجروحی بلند شد و 

اگر فریاد به موقع ي مادام پامفري نبود تا او را آرام کند ، . گرفت چوبدستیش را به سمت رون 

جینی نیم نگاهی به مادام پامفري کرد که مثل او از خشم سرخ شده . مطمئنا رون دیگر زنده نبود 

سپس به سمت برادرش چرخید که هنوز در کنار درهاي دو . بود ، اما خود را کنترل می کرد 

با سر به او اشاره کرد که داخل شود و خود دوباره به بالاي سر .  د لنگه ي آنجا ایستاده بو

  . مجروح قبلی برگشت 

محکم به پشت سر شخصی کوبید که این رون خود را به جمع سیاه پوش ها رساند و 

همه ي آنها از خنده شکم شان را گرفته بودند و حتی سرزنش هاي . شوخی مسخره را کرده بود 
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تا اینکه یکی از آنها با پشت دستش اشک چشمانش را . ه یشان می انداخت رون ، بیشتر به خند

  : پاك کرد و رو به رون گفت 

!شده بودي مثلِ یه بچه گربه ي ملوس ! واي خدا ! اگه صورتتو می دیدي  -

انگشتش را . رون لبنخدي زد و زیر چشمی نگاهی به خواهرش کرد که نزدیک آنها بود 

چون می دانست جینی ممکن است هر لحظه از . آنها را آرام کند  بر روي دهانش گذاشت تا

خنده ي آنها تا وقتی ادامه داشت که مادام پامفري بر سرشان فریاد کشید که یا . کوره در برود 

  ! ساکت شوند یا بلایی به سرشان می آورد که مرغان آسمان به حالشان بگریند 

چون آخر از همه آمده بود ، آخرین . سد زمان زیادي گذشت تا نوبت درمان به رون بر

زمانی که درمانگاه خالی از مراجعه کننده بود و تنها ساکنانش . نفري هم بود که درمان شد 

بیماران بستري شده بر روي تخت ها بودند ، جینی کار آخرین نفر را هم تمام کرد و به مادام 

روي رون قرار گرفت و شروع به روبزمانی که . پامفري گفت که خود به کار رون می رسد 

  : بررسی ضخم صورتش کرد ، گفت 

می شه بگی ایده ي این کار مسخره از کی بود ؟  -

گفت و با لحنی مظلومانه رون که چشمانش را به خاطر سوزش زخمش بسته بود ، آخی 

  : گفت 
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من از کجا بدونم ؟  -

زي اش دوباره شروع شود جینی با حالتی جدي ، فشاري به زخم آورد که باعث شد خونری

  . و رون یک بار دیگر از درد چشمانش را ببندد 

. بفهمم   چون می دونی خیلی راحت می تونم. بهتره راستشو بگی . رونالد ویزلی  -

  : رون لبخندي زد و گفت 

. پیشنهاد من بود ..... خوب ..... خوب  -

. تو هیچ وقت بزرگ نمی شی . پسره ي کله شق . حدس می زدم  -

  : رون خندید و گفت 

. به من گفته بودن هر وقت تونستم نگهبانارو تست کنم . این که تقصیر من نبود . هی  -

. منم فقط همین کارو کردم 

  : جینی با خشم گفت 

تست کنی ؟ تست کنی ؟  -

  : سپس به اطرافش اشاره کرد و گفت 
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! تو به این می گی تست کردن ؟ شانس آوردین که کسی نمرده  -

. ما حواسمون بود ! جینی  -

! آره ، مشخصه  -

ضخم از محل اتصال شروع به بسته شدن کرد تا . چوبدستیش را به سمت زخم رون گرفت 

رون دستی بر روي زخم کشید و . تنها جایش به شکل بدي سرخ شده بود . اینکه کاملا بسته شد 

  : گفت 

.ممنون  -

. امشب که نزاشتین بخوابم  -

اما مشخص بود . آسمان هنوز تاریک بود . ه ي درمانگاه نگاهی به بیرون کرد رون از پنجر

  . تا صبح تنها چند ساعت دیگر مانده است 

راستی ؛ خبري از آقاي نورمن نداري ؟  -

  : به سمت خواهرش برگشت و گفت 

. اما اونم نمی دونست کی میاد . از ابرفوث هم پرسیدم . نه  -
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  : داد و گفت جینی کش و قوسی به بدنش 

. فکر کنم بهتره برم یکم بخوابم  -

  : رون هم از جایش بلند شد و گفت 

. برم  منم بهتره. آره  -

  

  

  

  . ساختمان محفل . صبح روز بعد 

خمیازه اي . شب گذشته ، تنها چند ساعت خوابیده بود و اندکی احساس خستگی می کرد 

ابرفورث . ه اي به در نواخت و وارد شد سپس ضرب. صبر کرد کشید و لحظه اي پشت در اتاق 

پشت میزي در سوي دیگر اتاق نشسته بود و سرش را برروي برگه اي خم کرده بود و به سرعت 

  . مطلبی برروي آن می نوشت 

. با من کاري داشتی ویزلی جوان  -
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  : قدمی جلوتر گذاشت و گفت رون 

. اومدم برنامه ي امروز گروهو بگیرم . بله آقا  -

. می تونی از توي پوشه برداري . داشت یادم می رفت . بله . آه -

. رون جلو رفت و پوشه را برداشت . و به پوشه اي اشاره کرد که بر روي میز قرار داشت 

سري تکان داد وبه سمت در . کاغذ درون آن را بیرون کشید وخود آن را برروي میز گذاشت 

به سمت ابرفروث برگشت و دهانش را باز . رسید ، ایستاد  اتاق به راه افتاد ، اما زمانی که به در

  : کرد تا چیزي بپرسد ، اما ابرفورث زودتر گفت 

. نگشته هنوز بر. نه  -

. رون لحظه اي صبر کرد و بعد از اتاق بیرون رفت . و زیر چشمی نگاهی به رون کرد 

آهی کشید و به . هاي گوناگون بیرون اتاق ، نگاهی به کاغذ کرد که پر بود از دستورات و فرمان 

  . سمت اتاق استراحت بچه هاي گروه به راه افتاد 

. رون -
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. زنی جوان و زیبا از راهروي پشت سرش به سمت او می آمد . به سمت صدا چرخید 

. او هرمیون بود . لبخندي به لب داشت و لباسی رسمی که مناسب یک استاد بود ، پوشیده بود 

  : او رسید ، گفت  زمانی که هرمیون به

. همه جارو دنبالت گشتم . سلام  -

  : رون لبخندي زد و گفت 

. دیشب ماموریت داشتم . متاسفم -

. جینی بهم گفت. می دونم  -

  : لحظه اي صبر کرد و بعد گفت 

. که یادت نرفته  خواستم بگم قرار امشبومی  -

قول داده او به هرمیون ! واي . د تنها چند ثانیه طول کشید تا متوجه شقرار ؟ چه قراري ؟ 

هرمیون هفته ي گذشته ردي از یکی از آنها پیدا . بود تا امشب به دنبال جاودانه ساز ها بروند 

  . به بیرون بروند کرده بود و قرار گذاشته بودند تا امشب براي بررسی احتمالات او 

  : لبخندي زد و گفت 
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. یادم هست . نه  -

. وي دروازه باشپس سر ساعت جل. خوبه  -

. کلاس خوش بگذره  -

. ممنون  -

هرمیون که از او جدا شد ، کاغذ دستورات را دوباره اي جیبش بیرون آورد و نگاهی به آن 

اگر قرار بود که همه ي این کارها را انجام دهند و تازه شب هم به دنبال جاودانه ساز ها . کرد 

  . بروند ، پس باید عجله می کرد 

. رفیقمون اونجاست ! ا هی بچه ه -

همه آماده و لباس پوشیده از سمتی می آمدند که به اتاق استراحت . بچه هاي گروه بودند 

  : به رون که رسیدند ، رون به آنها گفت . گروه منتهی می شد 

اینجا چکار می کنید ؟  -

. تمرینی بکنیم گفتیم قبل از اینکه تو برسی یه  -

. داریم  کلی کار. تمرین براي بعد  -



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

٣٢  

هر کدام به گونه اي سعی . صداي اعتراض آنها بلند شد . کاغذ را رو به آنها بالا گرفت 

  : می کردند کاغذ را ندید بگیرند ، اما رون با صدایی محکم گفت 

. باید همشو انجام بدیم . دستور دستوره  -

  : یکی از آنها دستش را برروي قلبش گذاشت و گفت 

. هم که شده این دفعه رو بی خیال شو  خاطر این قلب ضعیف منبه . خواهش می کنم  -

  : رون با حالتی جدي گفت 

. وگرنه کارمون با آقاي دامبلدورِ . شو انجام بدیم باید همه -

اما با راه افتادن رون و تهدیدش در . تا چند لحظه ي بعد ، اعترازات هنوز ادامه داشت 

ساختمان محفل را . جبار هم که شده حرکت کردند خصوص گزارش دادن کارشان ، آنها به ا

رون آنها را دو . ترك گفته ، از قلعه خارج شدند تا بتوانند به نقاط مشخص شده سر کشی کنند 

خودش . به دو دسته بندي کرد و به هر کدام ماموریت داد تا به یکی از دستورات رسیدگی کنند 

  . سنت مانگو شد هم به همراه نویل ، عازم 

ر دو با ردایی مشکی و درحالی که کلاه شنل هایشان را انداخته بودند ، درون کوچه اي ه

مرگ خواران افتاد و همین سال پیش بود که سنت مانگو به دست . دور از ساختمان ظاهر شدند 
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هر روز صبح ، گروهی از نگهبان . آنها دیگر نمی توانستند مجروحان خود را به آنجا منتقل کنند 

ي سرك کشی در آن اطراف ظاهر می شدند تا سر و گوشی آب دهند و اگر بخت به ها برا

رون از درون تاریکی کلاه ردایش به نویل . همراهشان بود ، اطلاعات با ارزشی بدست آورند 

  : گفت 

. یادت باشه ممکنه بهمون شک کنن  -

. هواسم هست  -

خیابان . ان از آنجا بیرون رفتند رون به ورودي کوچه نگاهی انداخت و بعد ، هر دو هم زم

. اشغال بیمارستان ، دیگر هیچ مشنگی به آنجا نمی رفت  زبعد ا. کاملا خالی از هر رهگذري بود 

دلیلش هم جادوهایی بود که مرگ خواران بر روي خیابان ها و مغازه هاي اطراف اجرا کرده 

ي رفتار کنند که اگر کسی آنها را هر دو با احتیاط پیش می رفتند و سعی می کردند جور. بودند 

  . می دید ، مشکوك نشود 

دي کوچه دور نشده بودند که دسته اي سیاه پوش از در ورودي چند صد متري از ورو

پنج نفري می شدند و همه یشان جادوگران با تجربه و کارکشته اي به . ندبیمارستان بیرون آمد

حواسش به مرگ .چند قدمی از او فاصله گرفت  رون نیم نگاهی به نویل کرد و. نظر می آمدند 
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زمانی که دو گروه به هم رسیدند ، رون . خوارانی بود که هر لحظه به آنها نزدیک تر می شدند 

  . شان نها رد شد و نویل هم از سمت دیگراز یک سمت آ

. یارو . هی  -

که نویل بعد از  اما از گوشه ي چشم دید. رون توجهی به صدا نکرد و به راهش ادامه داد 

بدون توجه به . ممکن بود به همین زودي لو بروند . شرایط اصلا خوب نبود . چند قدم ، ایستاد 

وشهایش را کاملا تیز گی که ممکن بود براي نویل بیفتد ، به راهش ادامه داد و سعی کرد قاتفا

  . کند 

نگراي عوضی اون درما. اگه می خواي بري بیمارستان بهتره به خودت ضحمت ندي  -

. هیچ کسی رو درمان نمی کنن . اعتصاب کردن 

اما جرأت . می خواست از روي شانه به پشت سرش نگاهی بیندازد . نفس راحتی کشید 

با قدم هاي استوار و سریع ، از جلوي بیمارستان رد شد و به راهش ادامه . نمی کرد ریسک کند 

  : صداي نویل را شنید که گفت . داد 

. خبر دادي  ممنون که -

. قابلی نداشت  -



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

٣۵  

با خود فکر می کرد که خطر از . صداي قدم هاي نویل را شنید که به او نزدیک می شد 

از مرگ خواران که  ربیخ گوششان گذشته ، اما نویل چند قدمی بر نداشته بود که یکی دیگ

  : صداي کلفت مردانه اي داشت ، پرسید 

ببینم ، تو مال کدوم قرارگاهی ؟  -

یکی از دستانش را با حالتی نمایشی بالا . در بد مخمصه اي گیر کرده بودند . ي داد بیداد ا

خیلی آرام چوبدستیش را بیرون کشید و منتظر . آورد که مثلا می خواهد چشمانش را پاك کند 

براي . دیگر خیلی از آنها فاصله گرفته بود . جواب نویل را از آن فاصله ي دور بشنود ماند تا 

مین جایی را که حدس می زد مرگ خواران ایستاده اند در ذهن مجسم کرد تا در صورت ه

چند ثانیه از زمان سوال مرگ خوارها . لزوم ، براي کمک ، به پشت سر آنها آپارات کند 

هر لحظه که می گذشت ، رون تمرکزش را براي . گذشته بود ، اما نویل هنوز جوابی نداده 

دیگر کم کم حس می کرد که . و سعی می کرد خود را آرام نگه دارد آپارات بیشتر می کرد 

  : نصفی از بدنش پشت سر مرگ خوارهاست ، که نویل چیزي گفت که رون را متعجب کرد 

. من حق ندارم چیزي رو لو بدم -

،  همین جمله ي کوتاهاما  !اصلا جواب نبود . عادي ، جواب قانع کننده اي نبود  در حالت

ي مرگ  که صداي خندهکمی از اضطراب رون کم شده بود . ا معناي خاصی داشتبراي آنه
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به درون یکی از کوچه هاي . دیگر خیلی از آنها دور شده بود . خوار ها را از فاصله اي دور شنید 

سپس از پشت دیوار ، به جایی که نویل و پنج مرگ خوار ایستاده . فرعی سمت چپ پیچشد 

صی داشته آنها لبخند زده بودند به نظر می رسید جواب نویل برایشان معناي خا. بودند ، نگاه کرد 

اما به خاطر فاصله ي زیاد ، نمی توانست صدایشان را . حرکت سر و صورتشان را می دید . است 

در انتهاي . سرش را از لبه ي دیوار کنار کشید و نگاهی به اطراف انداخت . خیلی خوب بشنود 

ي که تنها کار. ، خبري از هیچ رهگذري نبود دیگر کوچه هم ،که به خیابان پشتی متصل بود 

  . می توانست انجام دهد ، این بود که صبر کند و ببیند که چه اتفاقی می افتد 

مرگ . ولی با صحنه ي عجیبی روبرو شد . دوباره از لبه ي دیوار نگاهی به خیابان انداخت 

. دور می شدند  آنجاخوارها نویل را دوره کرده بودند و درحالی که با او صحبت می کردند از 

بود ؟ آیا آنها نویل را گرفته بودند ؟ حالت چهره و رفتاري که انجام می دادند چیز  چه خبر شده

چه باید می کرد ؟ درخواست نیروي کمکی می کرد تا بتوانند نویل را از . دیگري می گفت 

دست آنها نجات دهند ؟ اما براي چه ؟ مگر خطري او را تهدید می کرد ؟ اصلا اینجا چه خبر 

  بود ؟ 

دستش را به . ه آنها در پیچ خیابان ناپدید شدند ، از پشت دیوار کوچه بیرون آمد زمانی ک

حالا چه باید می کرد ؟ نویل را تنها می گذاشت و می رفت ؟ . کمرش زد و به اطراف نگاه کرد 

خوب این که یا سعی می کرد آنها را تعقیب کند و بفهمد که موضوع از چه قرار است ؟ 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

٣٧  

با سر و صدایی که از انتهاي . توانست نویل را به همین سادگی تنها بگذارد او نمی ! مشخص بود 

دیگر کوچه می آمد ، به خود آمد و متوجه شد که چند مرگ خوار دارند از آن طرف به سمت 

  . او می آیند 

خیلی عادي ، همان مسیري را که آمده بود ، دوباره طی کرد ، فقط این . سریع به راه افتاد 

زمانی که به انتهاي خیابان بیمارستان رسید ، به سمت مسیري که . سریعتر از دفعه ي قبل  بار خیلی

د تصمیم یحالا چه ؟ با! لعنتی . هیچ کسی در خیابان نبود . مرگ خواران رفته بودند نگاه کرد 

در حال فکر کردن به این موضوع بود . می رفت ، یا می ماند . آن هم خیلی سریع . می گرفت 

ر کشید و از گوشه ي ابه سرعت خود را کن. چند مرگ خوار ، در همان خیابان ظاهر شدند که 

آنها در حالی که با یکدیگر حرف می زدند ، به سمت کافه اي می . دیوار نگاهی به آنها کرد 

زمانی که به در ورودي کافه رسیدند ، یکی از آنها در را براي . رفتند که در آن نزدیکی بود 

  . بار کرد و همه وارد آنجا شدند سایرین 

اما اگر گیر . نگاهی بیندازدآیا ممکن بود نویل هم آنجا باشد ؟ به امتحانش می ارزید که 

در خیابان . می افتاد چه ؟ باید براي یک بررسی کوچک هم که می شد ، اندکی جلوتر می رفت 

  . هر خطري فرار کند ، جلو رفت  مطمئن بود می تواند در صورت بروزبه راه افتاد و تا جایی که 
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اما تمام کسانی که . اهر شبیه هر بار دیگري بود البته در ظ. یک بار معمولی نبود آنجا 

درون آن نشسته بودند ، رداي مشکی به تن داشتند که بی شک ، همگی از جرگه ي مرگ 

بر روي شیشه هاي  چیزي که همچون گاو پیشانی سفید بود ، علامت سیاه بود که. خواران بودند 

خیلی با احتیاط خود را به لبه ي پنجره . آنجا نقش بسته بود و جلوه اي ترسناك به آنجا داده بود 

اما هر بار که سعی می کرد بیشتر از یک ثانیه به . رساند و سعی کرد نگاهی به داخل بیندازد 

  . س بکشد داخل بنگرد ، یکی از کنار پنجره رد می شد و مجبور می شد خود را پ

دلش را به دریا زد و . باید کاري می کرد ، آن هم به سرعت . دیگر طاقتش تمام شده بود 

صداي . به در که رسید ، نفس عمیقی کشید و در را باز کرد . به سمت در کافه قدم برداشت 

اما سایرین به خود . زنگوله اي که بالاي در نصب شده بود ، توجه چند نفر را جلب کرد 

   بدون هیچ توقفی که موجب شک دیگران. ت ندادند که تازه وارد را زیر نظر بگیرند ضحم

. پیشخوان کافه حرکت کرد و بر روي یک صندلی ، بین دو مرگ خوار نشست شود ، به سمت 

ي صندلی جا به جا کرد و رو به صاحب بار که در حال ریختن نوشیدنی اي وراندکی خود را بر

  : فت درون لیوان بود ، گ

. یه چیز داغ داغ بیار  -

  : حالتی مست گفت مرگ خواري که سمت چپش نشسته بود ، پوزخندي زد و با 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

٣٩  

. معلومه اهل حالی  -

. به یه چیز قوي نیاز دارم . اما امروز خیلی اینور اونور رفتم . نه خیلی  -

  : او برروي پیشخوان زد و گفت 

. ین رفیقمون بیار از اون معجوناي آتیشیت براي ا. هی تونی  -

. رون از این فرصت استفاده کرد تا نگاهی به اطراف بیندازد . و شروع کرد به خندیدن 

عده اي به مانند او پشت . آنجا مکانی دنج و کوچک بود که پر بود از مرگ خواران قد و نیم قد 

در حال . بود پیشخوان نشسته بودند و عده اي دیگر هم سر میزهاي مدوري که در گوشه و کنار 

بررسی اطراف بود که سیاه پوشی را دید که بین دو مرگ خوار ، پشت یکی از همان میزها 

تنها یک حرکت سر کوچک از طرف او کافی بود تا متوجه شود او . نشسته به او نگاه می کند 

  . نویل است 

او سمپ چپی به شانه ي مرگ خوار . حالا می دانست که حال او خوب است . خوب شد 

  : زد و گفت 

ببینم اهل کجایی ؟ -

.همین دور و بر  -
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.معلومه از اون راز نگهداراي  -

ساله بود که موهایش را به  45،  40او یک مرد جوان . رون زیر چشمی نگاهی به او کرد 

اگر مست نبود ، می توانست بگوید که . صورت دوم اسبی بسته بود و ریشش را بلند کرده بود 

  : او لبخندي زد و گفت . اما الکل ، چهره اش را داغان کرده بود . دارد  چهره ي زیبایی

. تو چند وقته تو گروهی . یه دوسالی می شه که عضو شدم . من اهل لیورپولم  -

. نمی تونم چیزي بگم  -

لیوان را برداشت و جرعه اي از . تونی ، مسئول بار ، لیوانی از نوشیدنی را جلوي او گذاشت 

دوباره نگاهی به . باید اسم آن را قبل از خروج می پرسید ! عجب نوشیدنی اي بود . آن خورد 

اما او بین مرگ خواران نشست بود و جسته و گریخته به . نویل کرد تا ببیند او نقشه اي دارد یا نه 

ما ا. به نظر می رسید باید به تنهایی وارد عمل شود . سوالاتی که آنها می پرسیدند جواب می داد 

  چگونه ؟ بین این همه مرگ خوار ؟

سپس با . مرگ خوار مست ، نگاهی به اطراف کرد و خود را اندکی به او نزدیک کرد 

  : لحنی که سعی می کرد دیگران نشنوند پرسید 

، اهل دود و دم هستی ؟ببینم  -
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  : لحظه اي صبر کرد و گفت . از حرف او جا خورد 

اینجا ؟ بین این همه آدم ؟  -

. اگه می خواي می تونم یه ذره بهت بدم . اون پشت یه دست شویی هست . احمق نه  -

آنجا یک در چوبی قهوه اي رنگ قرار داشت . به سمتی که او اشاره کرده بود ، نگاه کرد 

همین . به همین دلیل بود که در نگاه اول آن را ندیده بود . که کاملا به رنگ دیوار اطرافش بود 

  : رو به او گفت . فکري به ذهنش رسید که در را دید ، 

. امتحانی بکنم بدم نمی یاد یه -

با لیوان را برروي پیشخوان کوبید و. لیوان نوشیدنی اش را برداشت و یک سره سر کشید 

خود هم از پشت صندلی اش بیرون رفت و به سمت همان جایی . سر به او فهماند که راه بیفتد 

به در که رسید ، آن را باز کرد تا اول او وارد شد و بعد ، . بود  حرکت کرد که مرگ خوار گفته

  . خود نگاهی به اطراف کرد و داخل شد 

همه جا سیاه و کثیف بود و آیینه هاي . آنجا یک اتاق برزگ با چندین دستشویی بود 

ی حت. حتی سنگ سفید آنها هم به رنگ زرد در آمده بود . دست شویی کاملا جرم گرفته بودند 

به سرعت چوبدستیش را بیرون آورد و آن را به گردن او . به او فرصت نداد تا چیزي بگوید 
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بدن او براي لحظه اي کاملا لرزید ، و . فرمان را بر روي او اجرا کرد و به سرعت طلسم . چسباند 

با لبخندي که از پشت سیاهی کلاهش دیده می د ، به او . بعد ، او دیگر تحت فرمانش بود 

  : گفت 

. خیلی کارا هست که باید انجام بدیم . متاسفم  -

در همه ي آنها را باز کرد تا مطمئن . و خود را به دست شویی ها رساند از کنار او رد شد 

سپس ، یکبار دیگر کنار مرگ خوار ایستاد و شروع به جست و جوي . شود کسی در آنجا نیست 

  . جیب هایش کرد 

. پیداش کردم ! آهان  -

گره ي در آن را باز کرد و از . یک کیسه ي مشکی بیرون آورد از درون جیب شلوارش 

  : آن را مقابل خود گرفت و گفت . درون آن ، یک آبنبات بیرون کشید 

. کاراي فرد و جرج همیشه هم بی خود نیست  -

  : رو به مرگ خوار گفت 

. دهنتو باز کن  -
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آبنبات طهوع آورد را در دهان او گذاشت و . او هم همچون یک ربات دستور را اجرا کرد 

  :گفت 

کلاه شنلو گذاشته و پشت که  برو و روي اون مرگ خوارايحالا اینو قورت بده و بعد ،  -

. سومین میز نشسته ، بالا بیار 

رون چوبدستیش را . او هم به سرعت دهانش را بست و به سمت در خروجی حرکت کرد 

از آنجا مرگ خوار را دید که درست به سمت نویل حرکت . رفت به کنار در آماده نگه داشت 

رنگ چهره اش براي لحظه اي تغییر کرد و تیره شد و بعد ، هر چه در . کرد و روبروي او ایستاد 

  ! معده داشت ، بر روي نویل خالی کرد 

ه پسر بی چاره چنان داد و فریادي به راه انداخت. اصلا دلش نمی خواست جاي نویل باشد 

مرگ خوارانی که دور او بودند به سرعت از او دور می شدند و از . بود که همه را می خنداند 

جالب اینجا بود که مرگ خوار مست شروع به عذر خواهی کرده بود و . دور به او می خندیدند 

نویل او را به عقب هل داد و سعی کرد . سعی می کرد با یک دستمال سفره رداي او را پاك کند 

  : اما دیگران آنها را جدا کردند و مسئول کافه به او گفت . فه اش کند خ

. دست شویی اونجاست  -
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رون از در . نویل هم در حالی که فحش و بد و بیراه می گفت ، به سمت دستشویی آمد 

نویل وارد شد و او را همین که. ورودي فاصله گرفت و به در نزدیک ترین دستشویی تکیه داد 

  : سرعت در را پشت سرش بست و با صداي محتاط گفت  دید ، به

تو اینجا چکار می کنی ؟  -

. می خواستم تو رو ببینم  -

....نکنه .... نکنه .... ببینم  -

  : رون لبخندي زد و گفت 

. نقشه ي من بود . آره  -

  : نویل کلاه ردایش را عقب داد و با صداي بلندي گفت 

تر پیدا کنی ؟  ببینم نمی تونستی یه راه تمیز -

  : رون خندید و گفت 

. با یه طلسم خودتو پاك کن . حالا که چیزي نشده  -

  : سپس با چهره اي ناراحت گفت . نویل آهی کشید و همان کار را کرد 
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. خیلی دلم می خواد وقتی یکی روت بالا می یاره قیافتو ببینم  -

  : رون با لبخند گفت 

. فکر نکنم مثل تو با مزه بشم  -

  : نویل چشم غره اي به او رفت و گفت 

. بعدا تلافی می کنم . یکی به نفع تو  -

  : رون تعظیمی به او رد و گفت 

ببینم می شه بگی چطوري اومدي اینجا ؟ . با کمال میل قبول می کنم  -

  . لبخند معنا داري بر روي لبان نویل نشست 

. اگه بهت بگم ، باورت نمی شه  -

! امتحان کن  -

بهشون گفتم نمی تونم . ن مرگ خوارا فکر می کنن من یکی از جاسوساي اونام او -

. چیزي از ماموریتم بگم 

  : رون با ناباوري گفت 
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اونا هم به همین راحتی باور کردن ؟  -

کم مونده بود لو برم که اون احمق . تا همین الان داشتن سوال پیچم می کردن . نه بابا  -

. روم بالا آورد 

  : دید و گفت رون خن

. مثل اینکه امروز رو شانسی  -

از توي حرفاشون فهمیدم که . اونا جزو نگهباناي سنت مانگون . خیلی هم زیاد . آره  -

البته نگهبانا می گفتن که نمی تونن . اونا اعتصاب کردم . پیغام ما به درمانگرا رسیده 

. ون برخورد کنن رسیده به شدت باهاشخیلی به کارشون ادامه بدن چون دستور

  : رون گفت 

ببینم نفهمیدي که چند نفر توي ساختمون دارن ؟ . اینو شنیدم -

  : نویل گفت 

. فکر کردي چه خبر شده ؟ همینا رو هم به زور فهمیدم  -

  . صداي ضربه ي در ، آن دو را به هوا پراند 
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حالت خوبه ؟ . هی رفیق  -

نویل هم کلاه . د که به درش تکیه داده بود دستشویی اي پریرون به سرعت به درون همان 

  : ردایش را بر روي سرش انداخت و به سرعت گفت 

. الان میام .... آره ... آره  -

با او هر که بود می خندید و . رون صداي باز شدن در و وارد شدن یک نفر را شنید 

  : صدایی مردانه گفت 

. ه از این اتفاقا اینجا زیاد میفت. اشکالی نداره  -

. اما برام تازگی داشت . می دونم  -

براي کی کار می کنی ؟ تو . ببینم ، نگفتی  -

-  ا .... ا ....

نویل در . رون سیفون دستشویی را فشار داد وبا سر و صداي زیادي از اتاقک بیرون آمد 

مرگ  .کنار یکی از شیرهاي آب ایستاده بود و وانمود می کرد که دارد ردایش را آب می کشد 

مرگ خوار که فکر کرده بود نویل . خواري هم به در ورودي تکیه داده بود و به او نگاه می کرد
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رون خود را به شیر کناري . به خاطر رون چیزي نگفته است ، لبخند زده بود و ساکت ایستاده بود

آبی به دستش زد و به سمت در خورجی حرکت . نگاهی به مرگ خوار کرد نویل رساند و 

مرگ خوار ، از کنار در فاصله گرفت تا به او اجازه دهد بیرون برود ، اما رون به سرعت . کرد 

چوبدستیش را که در آستین ردایش پنهان کرده بود به سینه ي او چسباند و براي دومین بار در 

  : یل گفت ومرگ خوار که به فرمان او درآمد ، رو به ن. آن روز طلسم فرمان را اجرا کرد 

منم بعد از تو . یه جوري بقیه رو دست به سر کن و از اینجا برو . همراه این برو بیرون -

. میام 

نویل چیزي نگفت و تنها سري تکان داد و همراه کرگ خوار تحت فرمان ، از آنجا بیرون 

مرگ خوار تحت سلطه پشت میز . به کنار سایرین رفتند رون از لاي در می دید که آنها . رفت 

، اما نویل ایستاده چیزي به آنها گفت که به خاطر سر و صداي محیط نتوانست خوب آن  نشست

زمانی . تکان دادند و نویل از آنجا دور شد وبه سمت در کافه رفت  رياما بعد ، آنها س. را بشنود 

رون در دستشویی را بست و به کاري که می خواست باز کرد و بیرون رفت ،  را که نویل در

  . فکر کرد بکند ، 

اما حالا ، . تا قبل از وارد شدنش ، از این می ترسید که لو برود و جان نویل به خطر بیفتد 

می توانست . هم او را فراري داده بود و هم دو مرگ خوار را تحت سلطه ي خود داشت 
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 حالا که می. تنها کافی بود که یک نقشه ي درست و حسابی داشته باشد . کارهاي زیادي بکند 

توانست چرا نباید یک ضربه ي حسابی به آنها می زد ؟ اما چگونه ؟ در همین فکر بود که یاد 

  ! آبنبات ها . صحنه اي افتاد که براي نویل افتاد 

نتظر رون بود تا اینکه او بیرون از کافه م، با اضطراب  ،دقیقه ي تمام  5نویل چیزي حدود 

را دید به سمت او رفت و زمانی که به او رسید ،  همین که نویل. خیلی عادي از بار خارج شد 

  :نویل پرسید 

چرا اینقدر دیر کردي ؟  -

. بهتره بریم اونطرف تر . می فهمی  -

سپس ایستاد و به آنجا . بازوي نویل را گرفت و او را چند متري از درهاي کافه دور کرد 

به آنجا می انداخت ، اما  نویل که نمی دانست چه خبر است ، با کنجکاوي نگاهی. خیره شد 

   درهاي کافه باز شد و تا اینکه . زمانی که اتفاقی نمی افتاد ، دوباره به سمت رو برمی گشت 

دود صورتی رنگی پشت سر آنها از کافه بیرون می زد . عده ي زیادي مرگ خوار بیرون پریدند 

عی می کردند جلو و مرگ خواران سلفه کنان و درحالی که شکمشان را گرفته بودند و س

نویل با دهانی باز به آنها نگاه . استفراغ خود را بگیرند ، به این طرف و آن طرف فرار می کردند 

  :اما رون خنده اي کرد و به سمت او چرخید و گفت  . می کرد و نمی دانست که چه شده است 
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. بهتره قبل از اینکه بفهمن کار ماست در بریم  -

چی کارشون کردي ؟  -

یه ذره هم . فقط توي نوشیدنی هاشون از آبنباتاي تهوع آور فرد و جورج ریختم . یچی ه -

! بریزه به همگاز بدبو زدم تو چاشنیش تا خوب حالشون 

  : لمه اي به او زد و گفت قسنویل هنوز هم نمی دانست چه بگوید که رون 

. خیلی کار داریم . بهتره زود بریم  -

  

  

هرمیون درحالی که رداي تیره ي . ، اما خبري از رون نبود  گذشته بود 10ساعت از 

ضخیمی به تن داشت ، در مقابل دروازه ها ایستاده بود و هر از چند گاهی نگاهی به ساعت مچی 

. هم عصبانی بود و هم ناراحت ! آن هم بیست دقیقه . رون دیر کرده بود . اش می انداخت 

اما هر چه . بر بیاید ، یا بهتر است صبر کند تا رون برگردد می تواند از پس کارها مطمئن نبود که 
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براي همین ، بعد از آنکه ده دقیقه ي دیگر براي . امید می شد می گذشت ، از آمدن رون بیشتر نا

  . آن پسر وقت نشناس صبر کرد ، از آنجا آپارات کرد و ناپدید شد 

آپارات ، دو سیاه پوش پشت دروازه همه جا در سکوت فرو رفته بود ، تا اینکه با صداي دو 

از پاي چپ . لباس هایشان سوخته بود و چاك هاي بزرگی برداشته بود . ي قلعه ظاهر شدند 

همین که . موهاي سر دیگري به طور کل سوخته بود یکی از آنها به شدت خون می ریخت و 

  . ن کردند ظاهر شدند ، بر روي زمین افتادند و از روي خستگی شروع به نفس نفس زد

. مگه قرار نبود حواست به اونا باشه ؟ نزدیک بود بمیریم  -

. یه دفعه از آسمون فرود اومد ! تقصیر من نبود  -

را به سمت دروازه ها گرفت و رون که پاي چپش ضخم عمیقی برداشته بود ، چوبدستیش 

سپس به سمت نویل  .ونوسی به داخل فرستاد تا هاگرید دروازه ها را براي آنها باز کند پاتر

  : برگشت که به خاطر سوختگی پوست سرش به ناله افتاده بود و گفت 

وگرنه الان . سقف یه دفه ریخت شانس آوردیم که . باید حواستو جمع می کردي  -

. جزغاله شده بودیم 

  : نویل غلطی بر روي زمین زد و خود را به رون رساند و با خنده اي عصبی گفت 
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. شانس بودیم رفیق  امروز واقعا رو -

! فکر کنم باید اینو تو دفتر خاطراتم بنویسم . آره  -

زمانی که نیمه غول . تا اینکه هیکل بزرگ هاگرید دیده شد . هر دو شروع به خنده کردند 

  : آن دو را در آن وضعیت دید ، با تعجب گفت 

چه بلایی سر خودتون آوردین ؟ ! اوه خداي من  -

  : رون گفت 

. فقط یه شوخی کوچولو با چنتا اژدها بود . یست هاگرید چیزي ن -

هاگرید که فکر کرده . نویل از خنده شکمش از گرفته بود و نمی توانست چیزي بگوید 

. همراهش را تکانی داد و دو برانکارد براي آنها ظاهر کرد  بود بلاي به سر او آمده است ، چتر

  . روي یکی از آنها انداخت  رون از سر تشکر سري تکان داد و خود را بر

. حالتون خیلی بده . باید سریع ببرمتون درمونگاه  -

  : دي گفت نخده اش را تمام کرده بود ، با لبنویل که خن

. ما حالمون خوبه . چیزي نیست هاگرید  -
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برانکاردها به حرکت افتاده بودند و به سرعت آنها را به سمت قعله . اما دیگر دیر شده بود 

رون که از سرعت آنها تعجب کرده بود و دو طرف آنها را به شدت گرفته بود تا به . دند می بر

چون نمی توانست تصور کند که . پایین پرتاب نشود ، با خود آرزو کرد که درهاي قلعه باز باشد 

  . ساختمان برخورد کنند با آن سرعت به درهاي آهنین 

البته اگر چند شبح شناور و . ر راهشان نبود خوشبختانه تا خود درمانگاه هیچ مانعی بر س

برانکاردها . چند نگهبان از همه جا بی خبر را نادیده بگیریم که با دیدن آنها از جا پریده بودند 

نویل که می توانست بر روي پاهایش . بعد از درهاي دو لنگه اي درمانگاه متوقف شدند درست 

مادام پامفري . مک کرد که بر روي دو پایش بایستد بایستد ، از روي آن پایین آمد و به رون ک

ده بود مکه از صداي برخورد برانکاردها به درها از خواب پریده بود ، سراسیمه اي اتاقش بیرون آ

او نویل را بر روي یکی . در آن وضعیت دید ، به سرعت دست به کار شد و زمانی که آن دو را 

به رون گفت که بهتر است بر روي تنها تخت خالی از نیمکت هاي مراجعه کنندگان نشاند و 

سپس چند بطري محلول را از قفسه ي داروهایش بیرون آورده بود و به همراه . آنجا دراز بکشد 

سپس . تکه پارچه اي به نویل داده بود که تک تک آنها را بر روي پوست سوخته ي سرش بمالد 

  . ا بررسی کند خود بر بالاي سر رون رفته بود تا ضخم پاي او ر

حدود نیم ساعت بعد ، نویل در حالی که سرش را کاملا باند پیچی کرده بود و چشمانش 

را به خاطر سوزش پوست سرش تنگ کرده بود ، از درمانگاه بیرون رفت تا اگر درد اجازه دهد ، 
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بر . شود تا ضخمش بهتر رون هم این اجازه را پیدا کرد که تا صبح همانجا بماند . استراحت کند 

دست راستش را . روي تخت دراز کشیده بود و سعی می کرد به زق زق ضخم پایش توجه نکند 

به این فکر می کرد که امروز چقدر شانس . زیر سرش گذاشته بود و به سقف نگاه می کرد 

ممکن بود امروز آخرین روز زندگیش می بود ، اما هر بار به نحوي از مرگ فرار . آورده بودند 

چیزي که موجب خنده اش می شد ، فرار کاملا شانسیشان از دست آن اژدها هاي . ه بود کرد

اگر امروز . هر بار که آن صحنه را به یاد می آورد ، بی اختیار خنده اش می گرفت . گرسنه بود 

  . صبح می دانست که قرار است چه اتفاقاتی برایش بیفتد ، حتما آماده تر می شد 

  ! قرار ! هرمیون ! گاه قرار امروز صبح ؟ 

! واي ، نه  -

قلبش به . از روي تخت پایین پرید ، اما به خاطر ضخم پایش ، دوباره بر روي تخت افتاد 

یعنی هرمیون به تنهایی رفته بود ؟ یا . گذشته بود  10ساعت چند بود ؟ حتما از . شدت می زد 

  . او همیشه لجوج و یک دنده بود . صبر کرده بود تا او بیاید ؟ می دانست که او رفته است 

    هر بار که خسته . لی لی کنان خود را به درهاي درمانگاه رساند و از آنجا بیرون رفت 

می شد ، لحظه اي صبر می کرد تا پایش آرام شود و دوباره ، لی لی کنان یا لنگان لنگان به 

ا بالا گرفت و پاترونوسی را به چوبدستیش ر. باید به یک نفر خبر می داد . راهش ادامه می داد 
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با کمک دیوار راهرو خود را به راه پله هاي شناور رساند تا اینکه . سمت راهروي خلوت فرستاد 

  . کمک از راه رسید 

. رون  -

مضطرب بود و از سر و . بر روي راه پله اي ایستاده بود که به او نزدیک می شد . جینی بود 

بت ایستاد ، جینی از آن بالا آمد و راه پله که ثا. دار شده است صورتش پیدا بود که از خواب بی

  : زیر بازوي رون را گرفت و گفت 

راست گفتی که هرمیون رفته ؟  -

  : رون با ناراحتی گفت 

. آره  -

پس چرا باهاش نرفتی ؟ اصلا چرا به من چیزي نگفت ؟  -

  : رون به طعنه اشاره اي به پایش کرد و گفت 

ا این پاي چلاغم می تونستم کمکش کنم ؟ در ضمن قرار نبود چیزي به فکر می کنی ب -

. تو بگیم ، تا مطمئن بشیم چیزي اونجا هست یا نه 
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  : جینی در حالی که به رون کمک می کرد از پله ها پایین برود ، پرسید 

کسه دیگه اي هم خبر داره ؟  -

.فقط منو اون . نه  -

  : جینی با خشم فریاد زد 

نمی بایست می دونست ؟  کسی اگه بلایی سرتون میومد چی ؟ هیچ! ها دیوونه  -

  : رون هیسی کرد و گفت 

. قرار بود موقع رفتن یه پیغام برات بفرستیم ! آروم ، همه رو با خبر کردي  -

اما کیلومتر ها دورتر ، هرمیون در کنار . بحث آن دو تا روبروي دروازه ها ادامه داشت 

اول ، چوبدستیش را آماده بالا نگه داشته از همان لحظه ي . اهر شده بود در کوهستان ظ درختی

نفس هاي بلندي می کشید تا . بود و سعی می کرد به خود بقبولاند که اتفاقی برایش نمی افتد 

به خاطر تاریکی هوا تنها می توانست درخت هاي کاجی . بتواند ترس و اضطرابش را پنهان کند 

طح شیبدار و ناهموار کوه روییده بودند و چهره اي ترسناك به کوهستان را ببیند که برروي س

  . بخشیده بودند 
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از دوردست صداي زوزه ي گرگ . صداي آپاراتش ، موجودات شب را بیدار کرده بود 

آرام آرام . ها و هو هو ي جغد هایی را می شنید که با آپاراتش آنها را متوجه ي خود کرده بود 

       هر چه بالا تر . ت می کرد و سعی می کرد هواي همه جا را داشته باشد به سمت بالا حرک

باد سردي که در میان شاخه ها وزیده بود ، صداي . می رفت ، از میزان درختان هم کمتر می شد 

اما . زنگ مانندي ایجاد کرده بود که مدام در گوشش می پیچید و اعصابش را به هم می ریخت 

  . ینها بود او مقاوم تر از ا

ضخامت تنه ي درخت ها یه حدي بود که می توانست پشت آنها پنهان شود تا از باد سردي 

. اما رداي ضخیمی که پوشیده بود ، کارش را خیلی آسان کرده بود . که می وزد در امان بماند 

منطقه تر از او ، اندکی برف بر روي زمین نشسته بود که نشان از سرماي شدید آن چند متر بالا

دستش را به تنه ي درختی گرفت و خود را از روي یک بریدگی عمیق و طولانی بالا . بود 

از . سپس لحظه اي ایستاد و نفس نفس زنان به بدنش اجازه داد تا اندکی اسراحت کند . کشید 

می توانست چراغ هاي روشت شهر یا روستایی را که در . آن بالا نگاهی به اطراف انداخت 

شاید چیزي . راه زیادي تا آنجا به نظر می رسید . ي کوه بنا شده بود را به خوبی ببیند  دامنه

  . ساعت پیاده روي  2حدود 

از خستگی این کوهپیمایی شبانه کاسته شد ، دوباره به سمت بالا چرخی و اندکی که 

زرگ ، هنوز چند قدمی بر نداشته بود که صداي خرد شدن تکه چوبی ب. شروع به حرکت کرد 
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یا چیزي تنه ي یکی از درختان را از وسط شکسته  یمثل آن بود که کس. توجهش را جلب کرد 

براي همین چند لحظه اي صبر کرد تا ببیند که آیا باز . اما صدا از فاصله ي دوري می آمد . باشد 

قدم بعد را هم چند . اما زمانی که هیچ اتفاقی نیفتاد ، دوباره بالا رفت . هم صدایی می آید یا نه 

  . برداشت تا اینکه یک بار دیگر ، همان صدا ، اما از فاصله اي نزدیکتر به گوش رسید 

چشمانش را به تاریکی دوخت و سعی کرد هر . اینبار واقعا ایستاد و گوشهایش را تیز کرد 

ه درختان هم. اما مشکل آن بود که صدا ها از سمت باد می آمدند . حرکتی را در نظر بگیرد 

نمی توانست تفاوتی میان حرکت اتفاقی یا . تکان می خوردند و شاخه ها در هم می پیچیدند 

زمانی که صداي حرکت موجودي سنگین را بر روي زمین شنید ، . عمدي آنها قاعل شود 

پرتوهاي نور ، درختانی . چوبدستیش را کاملا بالا آورد و با تکانی به آن ، اندکی نور ایجاد کرد 

       دوردست روشن کرد که به ترتیب بر روي زمین می افتادند و راهی را به سمت او بازرا در 

قرار بود آن را تا غاري که . به بالا نگاه کرد . از روي ترس نمی دانست چه بکند . می کردند 

شاید می توانست در آنجا از دست هر چیزي که به سمتش . بررسی کند ، راه چندانی نمانده بود 

  . آمد پناه بگیرد می 

      از روي سنگ ها و شکاف هایی که در زمین بود. به سمت بالا شروع به دویدن کرد 

صداي . می پرید و سعی می کرد با کمک گرفتن از درختان و شاخه هایشان ، خود را بالا بکشد 

او  قدم هاي سنگین موجودانی را می شنید که پشت سرش بودند و دیگر چیزي نمانده بود به
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دستش را به دور شاخه اي که آویزان بود محکم کرد و خود را از . حالا واقعا می ترسید . برسند 

همین که توانست تعادلش را برروي آن حفظ کند ، خود را . روي تکه سنگ بزرگی بالا کشید 

  . در مقابل غاري بزرگ از جنس سنگ یافت که به عظمت یک آشیانه ي هواپیما بود 

! نه ! واي  -

        موجوداتی که به راحتی درختان تنومند را از ریشه . یک غار به بزرگی یک آشیانه 

او به کجا آمده بود ؟ به خانه ي غول ها ؟ مانده . صداي هولناك قدم هاي سنگینشان . می کندند 

 به سمت غار برود یا از کنار آن بگذرد ؟ دیوارهاي کنار غار شیب زیادي. بود که چکار کند 

باید به درون . پس تنها یک راه می ماند . داشتند و بالا رفتن از آنها ، کار کوهنوردان بود ، نه او 

اما زمانی که در پایین کوه . اگر می توانست آپارات کند ، حتما می گریخت . غار می رفت 

  . ظاهر شده بود ، فهمیده بود که در این اطراف طلسم ضد آپارات گذاشته اند 

مشعل هایی به بزرگی یک درخت تنومند بر . به سمت غار دوید و وارد آن شد  به سرعت

به اطراف نگاه می کرد تا جایی . روي دیوار ها نصب شده بود که همچون خورشید می درخشید 

تکه سنگ بزرگی . انجام ، در آخرین لحظات آن را یافت دن پیدا کند و سررا براي مخفی ش

به سمت . شعل ها قرار داشت که می توانست پشت آن پناه بگیرد سمت راستش در زیر یکی از م



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

۶٠  

ول غتخته سنگ حرکت کرد و درست زمانی که پشت آن پناه گرفت ، هیکل عظیم و بزرگ دو 

  . ظاهر شد  راغدر آستانه ي 

یک دستش را بر روي دهانش گرفته بود تا از . قلبش به مانند قلب یک گنجیشک می زد 

و با دست دیگرش چوبدستیش را چنان محکم گرفته بود که انگشتانش روي ترس فریاد نزند 

   قدر بزرگ بودند که می توانستند با یک انگشتشان او را له نآن دو غول آ. سفید شده بودند 

. ه بزرگی یک خودرو به سر داشتند که در ظاهر از جنس فولاد بود هر دو کلاه خودي ب. کنند 

و صورتش چندین بار له شده بود و بیشتر شبیه خمیر مجسمه یکی از آنها ریش بلندي داشت 

اما غول دیگر چهره ي جوانی . بچه گانه را ساخته بود سازي اي بود که کودکی با آن چهره اي

  : غول جوان تر با صداي دورگه اي پرسید . داشت و مشخص بود که تازه کار است 

فکر می کنی چی بود ؟  -

  : ان برایش باقی نمانده بود ، خس خس کنان گفت دیگري که چیز زیادي از ده

. حتما یکی از اونا این اطراف . صداي آپارات آدما بود  -

ما که چیزي پیدا نکردیم ؟  -

. نشاید توي غار -
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با اولین قدم او ، زمین خیلی آرام لرزید و . غول پیر این را گفت و قدمی به داخل گذاشت 

. گ چسباند و رداي سیاهش را به دور خود پیچید تا دیده نشود هرمیون خود را به تکه سنگ بزر

هیچ چیز . اي کاش صبر می کرد و با رون به اینجا می آمد . چیزي نمانده بود تا اشکش در آید 

حتما می توانست کاري در . تحقیقات محفل بود نباشد ، رون رئیس یکی از گروه هاي ضربت و 

  . مقابل این غول ها بکند 

رست در کنار تکه سنگ گذاشته بود ، هرمیون بی صدا دي گام بعدي آن غول که با صدا

 جثه و غول پیکرالچشمانش را بست و آرزو کرد که آن موجود غظیم . شروع به گریستن کرد 

اما او یک . خودآگاه یاد اولین باري افتاد که گراپ را دیده بود نا. هر چه سریعتر از آنجا برود 

  ! جودي که اکنون بالاي سر او ایستاده بود ، یک ابر غول بچه غول بود و مو

سپس ، ایستاد و به اطراف نگاه . غول پیر از کنار او گذشت و چند قدمی به داخل غار رفت 

  : غول جوان تر به او نزدیک شد و گفت . کرد 

. شاید از کوه رفتن بالا . بیا بیرم بالا تر . اینجا چیزي نیست  -

... ...اما . شاید  -

هرمیون چشمانش . در همین لحظه بود که صداي دو آپارات دیگر از بیرون به گوش رسید 

. صداي ضعیف حرف زدن چند نفر شنیده می شد . را باز کرد و با ترس به بیرون غار نگاه کرد 
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هرمیون هم به خود جرأت . دو غول نگاهی به هم کردند و خیلی آرام به کنار دهانه ي غار رفتند 

صداي حرف زدن ها . تا اندکی از کنار سنگ بیرون بیاید و گوش هایش را به کار اندازد  داد

دو یا سه نفر در پایین کوه اما مشخص بود که . خیلی آرام بود و چیز خاصی به گوش نمی رسید 

  : آیا رون خود را رسانده بود ؟ غول پیر رو به همراهش گفت . هستند 

. واظب باش صداتو نشنون م. خیلی آروم می ریم پایین  -

همین که از دید هرمیون دور شدند ، او از . او سري تکان داد و خیلی آرام به راه افتادند 

به لبه ي سراشیبی که رسید ، اندکی به جلو . به سمت ورودي غار رفت پشت سنگ بیرون پرید و 

  . خم شد تا نگاهی بیندازد 

. نه  -

یکی از . سراشیبی بالا بیایند بیند که سعی می کردند از خیلی راحت می توانست دو نفر را ب

اما چیزي . آنها به دیگري تکیه داده بود و سعی می کرد با کمک او از روي سنگ ها بالا رود 

آنها بود که گاه و بی گاه در نور  ين آنها را بشناسد ، موهاي قرمز هر دویوکه باعث شد هرم

ی به آنها نزدیک شده بودند و اگر آنها تنها چند متر بالا دو غول خیل. اندك محیط دیده می شد 

به اطراف نگاه کرد تا شاید با اضطراب . باید کاري می کرد . می آمدند ، حتما به دام می افتادند 

  ! و بعد ، آن را یافت . چیزي بیابد که به دردش بخورد 
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اقی با دیدن آن ایده یک تکه سنگ بزرگ که به طور اتف. درست بر روي آن ایستاده بود 

تا . از روي تخته سنگ کنار رفت و چوبدستیش را به سمت آن گرفت . اي به ذهنش رسیده بود 

تخته سنگ لحظه اي لرزید ، اما بعد بدون هیچ حرکتی . می توانست تمرکز کرد و ورد را خواند 

ه افتاد و به یک باره از سنگ به لرز. دوباره سعی کرد و اینبار فشار بیشتري وارد کرد . ثابت ماند 

  . زمین جدا شد و چند متري از زمین فاصله گرفت 

به ي سراشیبی رفت و درست لدرحالی که با چوبدستیش تکه سنگ را هدایت می کرد ، به 

چوبدستیش را اندکی عقب کشید و بعد ، به مانند قلاب ماهی . سر غول پیرتر را نشانه گرفت 

سنگ غول پیکر با شتابی بی نظیر هوا را شکافت و . ب کرد غول بی چاره پرتاگیري به سمت 

  . لحظه اي بعد ، تنها یک چیز به گوش رسید . پیش رفت 

! آخ  -

جینی و رون که اصلا متوجه ي اطراف . غول چنان فریادي زده بود که کوهستان لرزید 

غول پیر تلو تلویی  .نبودند ، جیغ کشان ، چند متري از به هوا پریدند و از محل صدا دور شدند 

خورد و بعد درحالی که پشت سرش را گرفته بود ، بر روي زمین افتاد و رو به پایین شروع به سر 

 اب   ، از ریشه کنده می شد و با او به پایین پرتهر چه درخت در سر راهش بود . خوردن کرد 

  . و دوید تا او را بگیرد غول جوان که نمی دانست چه اتفاقی افتاده ، به سرعت به سمت ا. می شد 



هري پاتر و فرستاده ي مردگان
 :پنجمت و فصل بیس

کاریک روز پر 

۶۴  

. هرمیون از همین فرصت استفاده کرد و چوبدستیش را به سمت رون و جینی گرفت 

آنها که هنوز از اتفاقی که افتاده بود . پاترونوسی از چوبدستیش بیرون جهید و به سمت آنها رفت 

آن را شناخت به اما زمانی که رون . گیج بودند ، با دیدن آن ، یک بار دیگر به هوا پریدند 

از آن بالا با خوشحالی . سرعت پیغام آن را گرفت و به جایی نگاه کرد که هرمیون ایستاده بود 

  . همین کار را بکنند دستی براي آنها تکان داد و منتظر ماند تا آنها هم 

. اما رون شروع به فریاد کشیدن کرد و سعی کرد خود را به سمت هرمیون بالا بکشد 

نمی دانست چه شده ، با تعجب به او نگاه می کرد ، تا اینکه صداي خُرخُر چیزي را هرموین که 

  ! گرگ . خیلی با احتیاط به سمت عقب چرخید . از پشت سرش شنید 

از اینکه آنها . دو گرگ بزرگ قهواي ، پشت سر او ایستاده بودند و به او نگاه می کردند 

اما زمانی که یکی از آنها دهانش را . جا خورده بود  چگونه بدون سر و صدا به او رسیده بودند ،

آنها گرفت و طلسمی چوبدستیش را به سمت . باز کرد وزوزه اي کشید ، او هم دست به کار شد 

  . اجرا کرد 

ره ناله اي کرد و چند متر عقب گرگ بی چا. طلسمی بیرون جهید و به یکی از آنها خورد 

ا دیده بود ، دندان هایش را به هرمیون نشان داد و جستی به رفیقش که او ر. تر به زمین افتاد 

 گرگ به سپري خورد و به. هرمیون خود را کنار کشید و چوبدستیش را چرخاند . سمتش زد 
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هرمیون هم به سرعت چوبدستیش را به سمت .چاله اي پرتاب شد که جاي تکه سنگ بود  درون

  . او گرفت و با طلسمی ، آن را بیهوش کرد 

د آیا گرگ دیگري هم هست ؟ اما زمانی که چیزي نیافت به لبه نه اطراف نگاه کرد تا ببیب

         اما چیزي که باعث وحشت او. رون و جینی دیگر به او رسیده بودند . ي سرازیري رفت 

می شد ، این بود که صداي داد و فریاد غولی از دور دست به گوش می رسید که همنوعانش را 

از سراشیبی پایین رفت و به . م پیدایشان می شد ، کارشان زار بود هاگر آنها . د صدا می کر

  . جینی کمک کرد که رون را بالا بکشند 

. چرا صبر نکردي من بیام  -

. اما نیومدي . صبر کردم  -

..... آخه  -

. الان پیداشون می شه . بعدا  -

. زمین را به لرزه انداخته بود صداي قدم هاي سنگین غول ها ، . هرمیون راست می گفت 

ه سرعت و سنگین نزدیک می شدند که خاك از کوهستان سرازیر شده بود و گهگاه آنها چنان ب

  : که رسیدند ، صداي فریادي گفت به لبه ي غار . تکه سنگی هم همراه آنها پایین می افتاد 
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! اون بالان ..... اون بالان  -

   داختند و بعد ، با تمام سرعتی که رون می توانست هر سه نگاهی هراسان به یکدیگر ان

هرمیون به تکه سنگی که دفعه ي قبل پشت آن پناه . بیاید ، به سمت داخل غار حرکت کردند 

  : گرفته بود اشاره کرد و گفت 

. اونجا  -

  : اما رون مخالفت کرد و گفت 

. اونجا براي ستامون جا نیست . نه  -

  . ون کمک کرد که سریعتر بیاید اوفی کشید و به رهرمیون 

. یه سوراخ اونجاست . اونجا  -

رون سري . ر بود آنجا یک سوراخ باریک در دیوا. جینی به چند متر جلو تر اشاره می کرد 

  : به دهانه ي سوراخ که رسیدند ، رو به آن دو گفت . رفتند به آن سمت هتکان داد و هر س

. اول شما برین  -

  . خود را از روي تخته سنگ ها بالا کشید و داخل سوراخ شد تراضی جینی بدون هیچ اع
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. اینجا خیلی تنگه  -

. برو داخل وگرنه کشته می شی ! به درك  -

اما زمانی که جینی کاملا داخل رفت ، او هم خود را . هرمیون از خشم رون متعجب بود 

تعدادشان خیلی زیاد بود و . بودند  در همین لحظه بود که غول ها به ابتداي غار رسیده. بالا کشید 

در چند ثانیه ، آنجا پر شده بود از غول هایی که به بزرگی . مجبور بودند دو تا دو تا داخل بیایند 

  . طبقه بودند  10یک ساختمان 

رون خود را به درون سوراخ پرت کرد و به سرعت چوبددستیش را به سمت دهانه ي 

زمانی که . د و چوبدستیش را در اطراف دهانه تکان داد طلسمی را زمزمه کر. سوراخ گرفت 

  : به سمت هرمیون برگشت و گفت . کارش تمام شد ، پرده اي شفاف مقابل دهانه قرار گرفت 

. فقط سر و صدا نکنید . جامون امنه  -

  : یکی از غول ها با صداي بلندي غرید 

. وگرنه کشته می شید . هر جا هستید بیاید بیرون  -
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و تکه چوبی به قطر کلاه خودش می درخشید . زرگتر و هیکلی تر از همه ي آنها بود او ب

رون خود را به دهانه . یک درخت را در دست داشت که شبیه یک باتوم تراش داده شده بود 

  . در بد هچلی افتاده بودند ! غول  10. نزدیک کرد و شروع به شمردن غول ها کرد 

  : ابش را نداد ، رو به سایر غول ها گفت همان غول ، زمانی که کسی جو

. همه جارو بگردین  -

تکه شنگ هاي را . آنها در همه جاي غار پخش شدند و شروع به بررسی اطراف کردند 

که به بزرگی یک ژیان بود را همچون دانه ي ماسه اي به کناري پرتاب می کردند تا پشت آنها 

یکی از آنها درست در مقابل سوراخ زانو . ان می کردند را بگردند و یا با تلنگري به آنها ، نصفش

رون اندکی از دهانه . براي اینکه فریاد نزنند ، دهانشان را بگیرند زد و باعث شد هرمیون و جینی 

  . ي سوراخ فاصله گرفت و آرزو کرد که طلسمش را درست اجرا کرده باشد 

. بلند شد و از آنجا رفت لعملی غول به داخل سوراخ نگاه کرد و بعد ، بدون هیچ عکس ا

چند دقیقه ي بعد که سایر غول ها هم دست . رون آهی کشید و با سر اشاره اي به دختر ها کرد 

  : از کار کشیدند ، رئیسشان با صداي بلندي فریاد زد 

. سگا رو بیارین . خودتون خواستین . خیلی خوب  -
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هم یک بار دیگر شروع به جست و جوي  سایرین. چند تا از غول هاغ از غار بیرون رفتند 

  : رون با صدایی آهسته از جینی پرسید . اطراف کردند 

راهی به بیرون نیست ؟  -

. آخرش بستس . نه  -

حالا چکار کنیم ؟ . لعنتی  -

  : رون به هرمیون گفت 

..... شاید بهتر باشه . نمی دونم  -

چنان بلند پارس . گوش می رسید  چندین سگ بهصداي پارس . اما جمله اش نا تمام ماند 

. تا اینکه اولین آنها به همراه یک غول به درون غار آمد . می کردند که رون تعجب کرده بود 

  : رون با ترس گفت 

! خداي من  -

هرمیو نخود را به کنار او رساند تا بتواند چیزي را ! آن یک سگ عظیم الجثه ي سه سر بود 

انی که دید غول ها به چندین سگ سه سر وارد غار شدند ، رنگ و زم. که او دیده است ببیند 

  :رون زمزمه کرد . صورتش از ترس پرید 
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. بهتره یه راهی پیدا کنیم .... فکر کنم .... فکر کنم  -

  : به سمت خواهرش و هرمیون چرخید و گفت 

! خیلی هم سریع  -

  

  پایان 


